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آخرین جانشين روی زمين  هشـتم ربيـع الاول شـهادت مظلومانـه ى امام حسـن عسـكرى )عليه 
السـام( و آغـاز دوره ى امامـت امـام مهـدى )عـج(، از حـوادث مهـم و 

حسـاس تاريـخ تشـيع به شـمار مـى رود. 
مقولـه  امامـت و جانشـينى پيامبـر اكـرم )صلـى الله عليه وآله وسـلم(، همـواره به 
عنـوان يكـى از مباحـث مهـم اعتقادى مسـلمانان در طـول تاريخ مطرح بوده اسـت. 
اهـداف نـزول كتـاب هاى آسـمانى و ارسـال پيامبران الهـى، هنگامى به طـور كامل 

تحقـق مـى يابد كـه ختم نبـوت با نصـب امام معصـوم همراه باشـد.
پيامبـر اكـرم )صلـى الله عليه وآله وسـلم(، در سـال دهم هجرى، هنگام بازگشـت 
از حجـة الـوداع، بـا نـازل شـدن آيـه ى »اليوم اكملـت لكـم دينكم واتممـت عليكم 
نعمتـى« از سـوى خداونـد مأمـور شـدند در محلـى بـه نـام »غديـر خـم«، انتصـاب 
علـى بـن ابـى طالـب )عليـه السـام(به مقـام امامـت را بـه آگاهى مـردم برسـانند و 
ايـن انتصـاب  ادامـه داشـت تـا همـه جانشـينان اميرالمومنيـن يكـى بعـد از ديگرى 

 . معرفى شـدند 
امـام حسـن عسـگرى يازدهميـن امـام بودنـد و فرزنـد ايشـان آخرين جانشـين . 

دوران عمـر 29سـاله امام حسـن عسـكري )ع( به 
سـه دوره تقسـيم مـي گردد:

دوره اول 13سـال اسـت كه زندگي آن حضرت 
در مدينه گذشت. 

دوره دوم 10سال در سامرا قبل از امامت. 
دوره سـوم نزديک 6 سـال امامـت آن حضرت 

مي باشـد.
دوره امامـت حضـرت عسـكري )ع( بـا قـدرت 
بنـي عبـاس رو در رو بـود. امـام حسـن عسـكري 
)ع( از شـش سـال دوران اقامتش، سـه سـال را در 

گذرانيد. زنـدان 
بـا آنكـه امـام )ع( جز با خـواص شـيعيان خود 

رفـت و آمـد نمـي فرمودند، دسـتگاه خافت عباسـي بـراي حفظ آرامـش خافت خود 
بيشـتر اوقـات، آن حضـرت را زنداني و ممنوع از معاشـرت داشـت.

از جملـه مسـائل روزگار امـام حسـن عسـكري )ع( يكـي نيـز اين بود كـه از طرف 
خافـت وقـت، امـوال و اوقـات شـيعه، به دسـت كسـاني سـپرده مي شـد كه دشـمن 
آل محمـد )ص( و جريانهـاي شـيعي بودنـد، تـا بديـن گونـه بنيه مالي نهضـت تقويت 
نشـود. اصحـاب امام حسـن عسـكري، متفـرق بودند و امـكان تمركز براي آنـان نبود. 
حضـرت هـادي )ع( و حضـرت امـام حسـن عسـكري )ع( هـم از سـوي دسـتگاه 
خافـت تحـت مراقبـت شـديد و ممنـوع از ماقـات بـا مـردم بودنـد و هـم امامـان 
بزرگـوار مـا كمتر معاشـرت مي كردنـد، زيـرا دوران غيبت حضرت مهـدي )ع( نزديک 

بـود، و مـردم مـي بايسـت كـم كم بـدان خـو گيرند. 
امـام حسـن عسـكري )ع( بيـش از 29سـال 
عمـر نكـرد ولـي در مـدت شـش سـال امامت و 
رياسـت روحانـي اسـامي، آثـار مهمي از تفسـير 
قـرآن و نشـر احـكام و بيـان مسـائل فقهـي و 
جهـت دادن بـه حركـت انقابـي شـيعياني كه از 
راههـاي دور بـراي كسـب فيض به محضـر امام 

)ع( مـي رسـيدند بـر جاي گذاشـت.
در زمـان امـام يازدهـم تعليمـات عاليـه قرآني 
و نشـر احـكام الهـي و مناظـرات كامـي جنبش 
علمـي خاصـي را تجديد كـرد، و فرهنگ شـيعي 
- كـه تـا آن زمان شـناخته شـده بود - در رشـته 
هـاي ديگر نيـز مانند فلسـفه و كام باعث ظهور 
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مـردان بزرگـي چـون يعقوب بن اسـحاق كندي ، كه خود معاصر امام حسـن عسـكري 
بـود و تحت تعليمـات آن امـام، گرديد.

در قـدرت علمـي امـام )ع( - كه از سرچشـمه زلال ولايت و اهـل بيت عصمت مايه 
گرفتـه بـود - نكتـه هـا گفته انـد. از جملـه: همين يعقوب بن اسـحاق كندي فيلسـوف 
بـزرگ عـرب كـه دانشـمند معـروف ايرانـي ابونصـر فارابـي شـاگرد مكتـب وي بـوده 
اسـت، در مناظـره بـا آن حضـرت درمانده گشـت و كتابي را كـه بر رد قرآن نوشـته بود 

سـوزانيد و بعدهـا از دوسـتداران و در صـف پيروان آن حضـرت درآمد.
شـهادت آن حضـرت را روز جمعـه هشـتم مـاه ربيع الاول سـال 260هجري نوشـته 

ند. ا
علـت شـهادت آن حضـرت را سـمي مـي داننـد كـه معتمـد عباسـي در غـذا بـه آن 
حضـرت خورانيـد ولـى  بعـد، از آن طبيـب بـر باليـن امـام فرسـتاد . اطباي مسـيحي و 
يهـودي كـه در آن زمـان كار طبابـت را در بغـداد و سـامره به عهده داشـتند، به ويژه در 
مأموريتهايـي كـه توطئـه قتـل امام بزرگـواري مانند امام حسـن عسـكري )ع( در ميان 
بـود، بـراي معالجـه فرسـتاد. البته از ايـن دلسـوزيهاي ظاهري هدف ديگري داشـت، و 

آن خشـنود سـاختن مـردم و غافـل نگهداشـتن آنهـا از حقيقت ماجـرا بود.
بعـد از آگاه شـدن شـيعيان از خبـر درگذشـت جانگداز حضرت امام حسـن عسـكري 
)ع( شـهر سـامره را غبار غم گرفت، و از هر سـوي صداي ناله و گريه برخاسـت. مردم 

آماده سـوگواري و تشـييع جنازه آن حضرت شـدند.
پـس از شـهادت امـام يازدهـم ، دوره ى امامـت امـام دوازدهـم )عليـه السـام( و 
مرحلـه ى خطيـر زندگـى آن حضـرت كـه بـه دوره ى غيبـت معـروف اسـت، آغاز مى 

. د شو

مهدى )عليه السـام(، سـبب روشـنگرى مردم شـد و از انحراف هاى بعدى در مسـأله  
امامـت جلوگيـرى كـرد. ايـن كار بـر همـه ى شـيعيان آشـكار سـاخت كه پـس از امام 
عسـكرى )عليه السـام(، فرزند ايشـان عهـده دار منصـب امامت هسـتند. بدين ترتيب 
توطئـه  خطرناكـى كـه خلفاى عباسـى، بـراى نابودى اسـاس مكتب تشـيع طرح ريزى 

كـرده بودند، خنثى شـد.
بايد دانسـت عوامل حكومت عباسـى پس از شـهادت امام عسـكرى )عليه السـام(، 
در صـدد برآمدنـد تـا كسـى را از سـوى خليفـه، مأمـور نمـاز خوانـدن بـر جنـازه ى آن 
حضـرت كننـد و بـه پنـدار باطـل خـود، بـا ايـن كار، پايـان دوره ى امامـت را اعـام و 
خليفـه ى غاصـب عباسـى را وارث امامـت شـيعه معرفـى كننـد; امـا بـا وجـود مقدمه 
چينـى هـاى بسـيارى كـه انجـام داده بودنـد، نقشـه ى آنان عملـى نشـد. هنگامى كه 
فـرد مـورد نظـر حكومت، آمـاده ى نمـاز خواندن بـر پيكر امـام يازدهم )عليه السـام(

بـود، ناگهـان كودكـى در حـدود پنج سـاله، با وقـار و طمأنينه پيش آمد، آن فـرد را كنار 
زد و خـود بـه اقامـه  نمـاز پرداخـت. ايـن در حالـى بـود كـه به عنايـت خداونـد متعال، 
مأمـوران حكومتـى نتوانسـتند حتـى كوچک تريـن عكس العملـى از خود نشـان دهند. 
بـا پايـان نمـاز نيز، پيـش از آن كه مأمـوران حكومتـى بتوانند كارى بكننـد، آن حضرت 
از ديـدگان غايـب شـدند. بديـن ترتيـب، دوره ى امامـت حضرت مهدى )عليه السـام(

شد. آغاز 
آغـاز امامـت آن حضـرت، بـا غيبت همراه بـود كه به »غيبت صغرا« مشـهور اسـت 
و تـا سـال 329 هجـرى قمـرى بـه طـول انجاميـد. پـس از آن، مرحلـه ى جديـدى از 
غيبـت كـه بـه دوره ى »غيبـت كبـرا« معـروف اسـت، آغاز شـد كـه تاكنون نيـز ادامه 
دارد. ايـن دوران، سـخت تريـن دوره ى امتحـان مردم اسـت; زيـرا ارتباط مسـتقيم با 
امـام )عليـه السـام(براى همـگان ميسـر نيسـت و نايـب خاصـى نيـز وجـود نـدارد تا 
مـردم بـه وسـيله ى او بتواننـد از آن حضـرت، كسـب تكليـف و پاسـخ پرسـش هـاى 

شـان را دريافـت كنند.
در توصيـف ايـن برهـه از زمـان، تعبيرهاى بسـيارى در روايات وارد شـده اسـت كه 
از وجـود فتنـه هـاى بسـيار خطرنـاك حكايـت دارد. بشـر در ايـن دوره، بـه دليـل بـى 
توجهـى بـه ارزش هـاى اصيل الهى و انسـانى، با وجـود برخـوردارى از زندگى به ظاهر 
زيبـا، آراسـته و مـدرن بـه زندگـى نكبت بـارى دچار مى شـود. بديـن معنا كـه هر چند 
شـكم هـا سـير و زندگى پـر زرق و بـرق خواهد بـود، ولـى روح ها مضطـرب، نگران و 
سرگشـته اسـت و از دسـت دادن هدف و فلسـفه درسـت زندگى، يكايک افراد بشـر را 

بـه يـأس و نااميـدى كشـنده اى دچار مى سـازد.
اميـد اسـت بـا پيـروى از دسـتورات ائمه در ايـن دوران خطيـر آمادگـى لازم را براى 

ظهـور آن حضـرت پيـدا نماييم .

                     امامت حضرت مهدى )عليه السام(:

پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( خطاب به على )عليه السام( فرمودند:
»امامـان پـس از مـن دوازده نفرنـد كـه اولـى آن ها تو هسـتى و آخر آن هـا قائمى 

اسـت كـه خداونـد به دسـت او، شـرق و غرب عالـم را خواهد گشـود.
همانطـور كـه گفتـه شـد بـه دليل شـرايط خفقـان بـارى كه خلفـاى عباسـى ايجاد 
كـرده بودنـد، حضـرت مهـدى )عليـه السـام( پـس از تولـد، يـک دوره زندگـى نيمـه 
مخفـى را آغـاز كردنـد. در اين دوره كه تا شـهادت امام عسـكرى )عليه السـام(، ادامه 

داشـت، تعـداد بسـيار اندكـى از شـيعيان، به ديدار ايشـان نايل شـدند
مسـأله  اقامـه ى نمـاز بـر پيكر مطهر امام عسـكرى )عليه السـام( توسـط حضرت 
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گفت و گو با کارشناس حوزوی   

     مدعيان ظهور و راهکارهای مقابله با آن

  مهدويت، ادامه نبوت، انبيا مصداق هدايت الهي و محور نجـات بشـريت

بـه مناسـبت ايـام شـروع امامـت امـام مهـدى )عـج( در گفتگـو بـا محقق و 
پژوهشـگر مباحـث مهدويـت، حجت الاسام والمسـلمين محمـد شـهبازيان به 
بررسـى شـيوه هاى تبليغى مدعيـان ظهـور و راهكارهـاى مقابله بـا آن پرداخته 

اسـت كـه در ادامه منتشـر مى شـود.
*مهدويت از چه جايگاه و اهميتى برخوردار است؟

امـروزه بحث هـاى مرتبط با مهدويت جزو مباحث اصلى اسـت كـه در جامعه 
جهانـى پـى گيرى مى شـود و با عناوينى چـون موعود باورى يعنى نگرشـى كه 
اديـان و مكاتـب به موعود خودشـان دارنـد از جايگاه ويژه اى برخوردار اسـت و در 
مباحـث موعود بـاورى عنايت و توجـه ويژه اى به موعود شـيعه و مباحث مرتبط 

با آن مى باشـد.
*آيا غرب نيز به معارف مهدويت شيعه توجه دارد؟

امـروز در دنيـاى غـرب نيـز نـگاه ويـژه اى به حضـرت مهدى )عليه السـام( 
هسـت و تحقيقـات و همايش هـا و اجاس هـا و گفتگوهـاى مختلفـى انجـام 
مى گيـرد و سياسـتمداران امـروز، ماننـد بنـى العبـاس كه بـه دنبال ايـن بودند تا 
حضـرت مهـدى را از بيـن ببرنـد در فضاى بين المللـى به دنبـال تخريب چهره 
حضرت وليعصر عليه السـام هسـتند.  اما اگر بخواهند تخريب كنند، بايد روش 
و شـناختى را نسـبت به حضرت داشـته باشـند و روشـى را براى آسـيب زدن به 

بحـث موعود باورى شـيعه پـى بگيرند.
*چـرا دنيـاى غـرب و سياسـتمداران آن بـه دنبـال تخريـب چهره امـام زمان 

عليه السـام مى باشـند؟
بـا توجـه به اينكـه حضرت قرار اسـت يـک نظام ظلم سـتيز را پى ريـزى كند 
لـذا دنيـاى غرب و سياسـتمداران و بنى العبـاس امروزى احسـاس خطر مى كنند 
چراكـه مسـلمانانى كـه اعتقاد به حضـرت دارنـد دوران غيبت را دوران سـكوت و 
سـكون نمى داننـد بلكه دوران حركـت و پويايى براى زمينه سـازى ظهور حضرت 
مى داننـد و بـا توجـه به چنين نگرشـى مى خواهند هر چه بيشـتر خودشـان را به 
حضـرت مهـدى نزديک كننـد و حركتـى را مانند انقاب اسـامى بـراى مقابله 
بـا دنيـاى ظلـم آغـاز كرده انـد، همه ايـن مـوارد باعث مى شـود كه دنيـاى غرب 
بـه مباحـث مهدويـت حساسـيت پيـدا كند و بـه دنبال اين حساسـيت دسـت به 
شـناخت مى زنـد و زمانـى كـه اين شـناخت نسـبت به مباحـث مهدويـت اتفاق 
افتـاد، سـعى مى كنـد روزنه هـاى نفوذ را پيـدا كند تـا بتواند به نحـوى در مباحث 
مهدويـت و اعتقـادات مـردم نفوذ كند تا ضربه خـود را وارد كنـد و به جاى معارف 
حقيقـى، نسـخه بدل هاى دروغيـن ايجـاد كنـد لذا يكـى از مـواردى كه غـرب از 
طريـق آن در پـى ضربـه زدن بـه معارف مهدوى اسـت ايجاد جريانـات انحرافى 
در مباحـث مهـدوى اسـت كه بخشـى از اين جريـان مدعيان دروغينـى را به نام 
حضـرت مهـدى يا منتسـبان حضرت مهـدى معرفى كنـد، برخى امـروزه خود را 
به عنـوان مهـدى موعـود و همان شـخص نجات بخش معرفـى كرده و بـه دروغ 
ادعـاى امامـت مى كننـد و برخـى ديگـر را مى بينيم كـه ادعا مى كنند مـا يكى از 
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همـان زمينه سـازان ظهوريم و دسـته ديگرى خـود را به عنوان مرتبطيـن با امام 
زمـان معرفـى كـرده و مى گويند ما در بيـدارى يا خواب يا گاهـى كه به جمكران 
مى رويـم در جمكـران يـا سـاير مكان هـا بـا حضرت ديـدار مى كنيـم و حضرت 
دسـتورالعمل هايى بـه مـا مى دهنـد و مريدانـى اطـراف خـود جمـع مى كننـد . 
نظـام غـرب از ايـن افـراد و سـاده لوحى مريدان آن ها بـراى ضربـه زدن به اصل 

مهدويـت و سـخيف كردن معـارف مهدوى اسـتفاده مى كند.
*آيا اين گونه هاى مختلف انحرافى نقطه وحدتى هم دارند؟

برخـى از ايـن افراد شـروع به تغيير شـريعت مى كنند و احكام اسـام را نسـخ 
كـرده و زيـر سـؤال نيز مى برنـد و درگيرى مشـترك همه اين گونـه هاى مدعى 
بـا نظـام مرجعيـت فقهى شـيعه اسـت و بهانـه آن هـا اين اسـت كه امـام زمان 
مى آيـد و بـا روحانيـت و فقهـا و مراجع مبارزه مى كند. اين سـخن غلطى اسـت 
كـه اگـر آن را تبييـن علمـى كنيم، جايگاهى نـدارد. امـروزه وقتى ايـن جريانات 

مدعـى را رصـد مى كنيـم، مى بينيم افـرادى فريب ادلـه آن هـا را مى خورند. 
*در تحريف روايات از چه روش هايى استفاده مى كنند؟

معمولًا در سه روش تحريفات صورت مى گيرد
 الـف- اسـتفاده از روايـات جعلى: يكى روش جعل اسـت، يعنـى اين جريانات 
مدعـى وقتـى شـروع بـه روايـت خوانـى مى كننـد، اول شـروع بـه اسـتفاده از 
روايـات جعلـى مى كنند رواياتى كه مسـتندى ندارد و جعل شـده و دروغ اسـت و 
مى خواهنـد بـا اسـتفاده از ايـن روايـات دروغين به ما القـاء كنند كه مـا در دوران 
ظهور هسـتيم و اگر در دوران ظهور هسـتيم بايد منتظر شـخصى باشـيم كه از 
طـرف حضـرت مهدى بـراى ما پيام بيـاورد و اين روايات جعلـى را از مصادر غير 

معتبـر مى خوانند.
ب- تقطيـع روايـات: دوميـن كارى كه انجـام مى دهند تقطيع روايات اسـت. 
مثـل كارى كـه در فضاهاى مجازى مى كنند و قبـل و بعد صحبت فردى را كنار 
مى گذارنـد و يک قسـمت از صحبت او را منتشـر مى كنند تـا او را بى آبرو كنند يا 
تصويـرى را اسـتفاده كننـد تا او را فـرد بى اخاقى جلوه بدهند، امـروزه در فضاى 
مجـازى چنيـن بى اخاقى هايـى وجـود دارد. تقطيع هم يعنى حذف قسـمتى از 
روايـت و توجه به چند كلمه يا قسـمتى از آن، و ممكن اسـت اصـل روايت راجع 
بـه شـرق باشـد و اين هـا بـا برش هايى كـه به روايـات مى زننـد راجع بـه غرب 

صحبـت مى كننـد، تقطيع كردن هـم يكى از كارهاى اين هاسـت.
ج- تحريـف روايـات: مـورد سـومى كه در مـورد روايات بـه كار مى برند بحث 
تحريـف اسـت يعنى در لفظ و معناى روايت دسـت كارى مى كننـد. گاهى لفظ را 
تغييـر مى دهنـد و گاهى معنـا را تحريف مى كنند و هنگام ترجمـه معناى روايت 

را تغييـر مى دهنـد و در روايـات جعل؛ تقطيـع و تحريف مى كنند.
*اسـتفاده از خـواب از ديگـر ادلـه مدعيـان مهدويـت اسـت لطفـاً راجـع اين 

مطلـب نيـز توضيحاتـى بفرماييد؟
يكـى ديگـر ادله ايـن مدعيان دروغيـن اسـتفاده از خواب اسـت و مى خواهند 
با خواب مردم را نسـبت به شـخصى به حقانيت برسـانند. بنا بر فرهنگ شـيعه 
و روايـات و آنچـه بزرگانى مانند شـيخ مفيد و عامه حلـى و تمام فقها و علماى 
شـيعه فرموده انـد، خـواب در مسـائل اصـول عقايد و مسـائل فـروع دين حجت 

نيسـت و كسـى نمى توانـد به خواب اسـتناد كند.
*راهكار مقابله با اين جريانات انحرافى در مباحث مهدوى چيست؟

اهل بيـت عليهـم السـام دو راهكار را بيـان مى كنند يكى اينكـه مى فرمايند 
ديـن خـود را از كتـاب و سـنت اصيـل بگيريـد نـه از دهـان و زبان مـردم، نبايد 
بگوييـم فانـى اين طورى گفت، خير، اگر سـخنرانى هم بيانـى دارد بايد مراجعه 
كنيـم و ببينيـم واقعاً ايـن روايت وجود دارد يا خير، يا ببينيم ايـن روايت اگر وجود 
دارد در منابـع معتبـر اسـت يـا منابع غير معتبر؟ آيـا اين روايتى كـه يک جريانى 
بـراى مـا خوانـد، در كتـب قدمـا و بزرگانى مثل شـيخ صـدوق و كلينى و شـيخ 
طوسـى آمده يا در كتبى كه چند سـال پيش نوشته شـده اند ذكرشـده اسـت؟ آيا 
ايـن مصدر سـندش معتبر اسـت يـا سـند آن معتبر نيسـت؟ آيا ايـن روايتى كه 
بـراى مـا خواندند هميـن معنـا را دارد يا اين فرد ترجمـه غلطى ارائه داده اسـت.

 على محمـد شـيرازى مى گويـد از ادلـه اثبـات امامت من اين اسـت كـه امام 
صـادق )ع( فرمـوده اسـت: لسـتين، در سـال شـصت قائمـى مى آيـد، خوب من 
على محمـد شـيرازى در سـال 1260 بـه دنيا آمده ام و منظور ايشـان اين اسـت، 
درصورتى كـه وقتى به منبع روايت مراجعه مى كنيم مى بينيم »لسـتين« نيسـت 
و على محمد شـيرازى تحريف لفظى انجام داده اسـت مانند يهود كه »يُحَرِّفُونَ 
الكَْلمَِ عَنْ مَواضِعِه ، نسـاء 46« هسـتند على محمد شـيرازى بنيان گذار بابيت هم 
هميـن كار را انجـام داده اسـت و اصـل روايـت »ليسـتبين« اسـت يعنى مهدى 
و قائـم مى آيـد تـا امـر را براى مـردم آشـكار كند ولى ايشـان »ليسـتبين« را به 
»لسـتين« تبديـل كرده اسـت آيـا كاه بـردارى و دروغ پـردازى از ايـن واضح تر 
مى شـود؟ پـس ما بايـد به مصدر مراجعه كنيم هركسـى كـه روايتـى را براى ما 
خوانـد بايـد به مصدر آن مراجعه كنيم روحانيون هم بايد چنانچـه روايتى را براى 
مـردم مى خواننـد آدرس آن را بـراى مـردم بازگـو كننـد يـا اگر بنـده مى خواهم 
سـخنرانى كنـم و مى خواهـم آدرس بدهم، از كتب قديمى و معتبـر آدرس بدهم 

نـه اينكه از كتبـى كه اخيراً نوشته شـده اسـت آدرس بدهيم.
نكتـه ديگـرى كـه اهل بيـت فرموده انـد مراجعه به متخصـص اسـت، »وَ أمَّا 
الحَْـوادِثُ الوْاقِعَـةُ، فَارْجِعُوا فيها الى رُواةِ حَديثنِا. فَإنَِّهُـم حُجّتي عَليَْكُم، و أنَا حُجَةُ 
، كمـال الديـن؛ ج 2، ص 484، بـاب التوقيعـات، حديـث 4.« اينكـه در روايت  اللهَّ
مى فرمايـد: »إذَِا أصََابتَْكُـمْ بلَيَِّـةٌ وَ عَنَـاءٌ فَعَليَْكُمْ بقُِـم ، بحارالانـوار )ط - بيروت(، 
ج 57، ص: 215« در آخرالزمـان اگـر بـه شـما گرفتارى هاى دينى هجـوم آورد به 
قـم و علمايـى كه در قم هسـتند مراجعه كنيد مراد همين فقهاء هسـتند، ممكن 
اسـت فقهايى وجود داشـته باشـند كه اشـتباهاتى داشـته اند، اما آنچه مشـخص 
اسـت ايـن اسـت كه همـه فقها كـه مشـكل ندارنـد، مگر مـا مى توانسـتيم در 
زندگـى حضـرت آيـت الله بهجت)ره( اشـكالى وارد كنيـم و يا ديگـر بزرگانى كه 
امروزه حوزه علميه را سرپرسـتى مى كنند، اما اشـتباه در معرفت اشـتباه در عقيده 
نيسـت و اين طـور نيسـت كه اين هـا روبروى امام زمان بايسـتند آنچـه در برخى 
گزارش هـا وجـود دارد كـه برخى افـراد اهل دين روبروى مهدى مى ايسـتند مراد 

همين فقهـاى وهابى امروزى هسـتند .
----------------

*خبرگزارى حوزه 
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پرسش
 و 

پاسخ
بهايي ها چه عقیده اي دارند؟

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ویژه نامه: زهره قدیمي

 بهائيت انشعابى از بابيگرى است و بابيت انشعابى از شيخيگرى است.
در اوائل قرن نوزدهم شـيخ احمد احسـائى و سـيد كاظم رشـتى، مدعى رابطه 
مسـتقيم بـا امـام زمان)عـج( شـدند و خـود را واسـطه ميان مـردم مسـلمان و آن 
حضـرت معرفـى كردنـد« از همين جـا راه و رسـم شـيخى پديـد آمـد و جمعـى از 

افـراد سـاده لوح و گروهـى از فرصت طلب هـا بـه آن گرايـش پيـدا كردند.
شـيخ ماحسـين بشـرويه، پـس از سـيد كاظـم رشـتى، رهبـرى فرقـه را بـه 
عهـده مى گيرد و در سـفرى به شـيراز با سـيد علـى محمد شـيرازى )محمد باب( 
ماقـات نمـوده و مريـد و سرسـپرده او مى شـود. محمد بـاب بعد از ادعـاى بابيت 
امـام زمان)عـج(، ادعـا مى كنـد كه خود امـام زمان اسـت و كار را تـا ادعاى نبوت 
پيـش مى بـرد و بعـد از محاكمـه و زنـدان در تبريـز اعـدام مى شـود. بعـد از اعدام 
سـيد بـاب عـده اى از فريب خـوردگان و بـه تشـويق و تحريـک فرصت طلبـان و 
توطئـه اسـتعمار، عـده اى بـه ميـرزا يحيى نـورى )صبـح ازل( و عـده اى ديگر به 
ميـرزا حسـينعلى نـورى )بهـاءالله( گرويدند، بهاء خـود را پيامبر ناميـد و از همينجا 

فرقـه بهايى پديـد آمد.
ميـرزا حسـينعلى نـورى و ميـرزا يحيـى نـورى دو فرزنـد ميـرزا عبـاس بودند 
كـه در شـهر نـور مازنـدران زندگى مى كـرد. »بهاء« همـراه با بـرادرش در تهران 
پـرورش يافـت و مقدمـات علـوم را آموخـت. بهـاء و بـرادرش در ابتـدا متمايل به 
تصـوف شـدند و به مسـلک درويش ها درآمدند. سـپس بـه باب گراييدنـد. اين دو 
بـرادر ضمـن ماقـات بـا على محمـد باب، تصميـم گرفتنـد كـه از طريق تاش 
در راه بابيـت بـه آب و نـان و مقامـى برسـند، لـذا بهـاء و صبـح ازل در تهـران 
كار تبليغـات بابيـت را آغـاز مى كننـد آنـگاه بـه مازنـدران و جاهـاى ديگـر رفتند 
و همـه جـا گـرد و غبـار و فتنـه را برمى انگيختنـد و بـاب هـم بـه هنـگام مـرگ 
وصيتنامـه اى نوشـت و صبـح ازل را جانشـين خـود كـرد و بهـاء را بـه محافظـت 

گماشت. او 
عقايد بهاييت: به چند مورد از عقايد آنها اشاره مى شود.

1- ايـن فرقـه مى گويـد، سـيد علـى محمـد باب امـام زمان اسـت كـه ظهور 
كـرده و بـا ظهـور او اسـام پايان گرفتـه و اينک ديـن جديد ظهور كـرده و مردم 
بايـد همگـى بهايـى شـوند، )شـخصيت و انديشـه هاى كاشـف الغطـاء ، كتـاب 
)الايـات البينـات( به كوشـش دكتر احمد بهشـتى، ص 109، كانون نشـر انديشـه 

اسامى(
2- پنهـان كـردن دينشـان را ضـرورى مى داننـد بـه اصطـاح قائـل بـه تقيه 

. هستند
3- روزه نوزده روز است قبل از عيد شروع و به عيد نوروز ختم مى شود.

4- نماز جماعت باطل است مگر در نماز ميت.
5- قبله آنها مرقد بهاءالله است در عكا.

6- حـج بـراى مـردان واجب اسـت و بـر زنان واجب نيسـت، آن هـم )حج( در 
خانـه اى اسـت كـه بهـاء در آن اقامت داشـته، يا در خانـه اى كه سـيد على محمد 

باب در شـيراز در آن سـكنى داشـته اسـت به جا آورده مى شـود.
7- چنـد تـا اعيـاد دارند: - عيد ولادت بـاب، اول محرم. - عيـد ولايت بهاء، 
دوم محـرم. - عيـد اعـان دعـوت بـاب، پنجم جمـادى. - عيد نـوروز )المدخل 
الـى دراسـة الاديـان والمذاهـب، العميـد عبدالـرزاق محمـد اسـود، ج 3، صـص 

311 - 308، انتشـارات الـدار العربية للموسـوعات(.
 8- نمـاز پنـج تكبيـر دارد ودر دو وقـت خوانـده مى شـود يكـى هنـگام تولد 
و يكـى هـم هنـگام مـرگ. و مطهـرات پنـج تـا اسـت: آب، هـوا، آتـش، خاك، 
بيـان. همـه چيـز نجـس اسـت مگـر آنچـه آيـه )الله اطهر( بـر آن خوانده شـود 
و عبادتگاه هـا طبـق وصيـت بهـاء بايـد از نـه كنـاره و يک گنبد تشـكيل بشـود 
و ايـن عبادتگاه هـا در فرانكفـورت در آلمـان و سـيدنى در اسـتراليا و كامپـالا در 
اوگانـدا، ليميـت در شـيكاگو و پانامـا سـيتى در پانامـا و دهلـى نو در هندوسـتان 
اسـت، )شـخصيت و انديشـه هاى كاشـف الغطاء، ص 111 و 139، دكتـر احمـد 

. بهشتى(
فرقه هاى بابيه و بهائيه:

بعـد از اعـدام سـيد علـى محمد باب بابيت به سـه فرقه تقسـيم شـد و بعد از 
مـرگ بهـاءالله نزاعـى كـه بيـن دو برادر عبـاس افنـدى و محمد على بـه وجود 

آمـد دو فرقـه ديگر اضافـه شـد، مجموعا پنج فرقه شـدند.
1- ازليه )به رهبرى ميرزا يحيى نورى، صبح ازل(
2- بهائيه )به رهبرى ميرزا حسين على، بهاءالله(

3- بابيه خالص )فقط رهبرى سيد على محمد را قبول دارند(
4- بابيه بهائيه عباسيه )رهبرى عبدالبهاء عباس افندى(

5- ناقضـون )اتبـاع ميرزا محمـد على بـرادر عبدالبهاء(، )المدخل الى دراسـة 
الاديـان والمذاهـب، ج 3، ص 312، العميد عبدالرزاق محمد اسـود(.

---------
*به سايت پرسمان مراجعه شود 


